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نگاه 

دوگانه سازی های ناشیانه
 محور نقد دولت و  وزارت نفت

یکی از رویکردهــای منتقدان دولت در مقطع  �
جاری، توسل به «دوگانه سازی» است. این رویکرد 
در تمامــی حوزه هــای مرتبــط بــا فعالیت های 
دولت ها مصــداق دارد و اخیــرا در حوزه نفت و 
انرژی نیز مورد اســتفاده قرار گرفته است. محور 
بحــث منتقــدان این اســت کــه ایــران برخلاف 
کشــورهای پیشرفته، قســمت اعظم نفت خود را 
به صورت خام صادر می کنــد و ظرفیت فراورش 
آن را در داخــل کشــور که موجب اشــتغال زایی 
بســیار زیاد و شــکوفایی صنعت می شود، نادیده 
گرفته اســت. در توجیــه این ادعا نیــز به برخی 
اظهارنظرهای قدیمی مقامات وزارت نفت استناد 
می شود که در آن از «سودآورنبودن پالایشگاه ها» 
صحبت شده است. در گذشته از همین اظهارنظر 
ذیل یک «رفتــار ضداقتصاد مقاومتــی» نام برده 
می شــد. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری 
در حــوزه اقتصــاد مقاوتی و نفت کاملا شــفاف 
اســت. وفق بنــد ۱۴ از ایــن سیاســت ها، مقوله 
«افزایــش ذخایــر راهبردی نفت و گاز کشــور» با 
هدف «تأثیر در بازار جهانی نفت و گاز» مورد تأکید 
قرار داشته اســت. در ادامه همین بند، بر «حفظ 
و توســعه ظرفیت های تولید نفــت و گاز، به ویژه 
در میادین مشــترک» تأکید مجــدد صورت گرفته 
اســت. آنچه محل ایــراد منتقدان اســت؛ همانا 
عدم توجه به توســعه بخش پالایشی و دلبستگی 
مقامات به خام فروشــی نفت اســت. این عبارت 
«خام فروشی» و «توسعه صنعت پالایشی» دقیقا 
مصداق دوگانه ســازی فوق است. به این معنا که 
حسب ادعای منتقدان، چرا وزارت نفت، اقدام به 
توســعه تولید و صادرات نفت کرده و از توســعه 
بخش پالایشــی غفلت می ورزد. اولین مشکل این 
استدلال آن است که راهبرد اقتصاد مقاومتی، به 
صورت خطی و یک طرفه نیست بلکه شبکه ای از 
ارتباطات متقابل و درهم تنیده است که درون خود، 
تعامل بیــن بخش های مختلف را ســازماندهی 
می کند. به این ترتیب اگر توسعه ای در بخش تولید 
نفت خام صــورت نگیرد، چگونه می توان خوراک 
صنایع پالایشــی را تأمین کرد؟ از سوی دیگر سهم 
مهمــی از درآمدهای کشــور، از محل درآمدهای 
نفتی حاصل می شــود. هرچند سال ها تلاش شده 
که سهم نفت از حجم درآمدهای اقتصاد کاهش 
یافته و از محل مالیات ها تأمین شــود؛ اما بدیهی 
است که بخش مهمی از آن مالیات، حاصل داده 
و ستاده ای اســت که به  واسطه تحقق درآمدهای 
نفتی به چرخه اقتصاد کشــور وارد شــده است. 
هیچ مطالعه ای وجود نــدارد که ادعای منتقدان 
را مبنی بر «اشتغال زایی بسیار زیاد» و «شکوفایی 
صنعت» از محل توســعه صنعت پالایشــی تأیید 
کنــد. این گزاره هــا بیش از هرچیز ناشــی از تفکر 
انتقادی و دمل های دل مشــغولی های سیاســی 
است که در این ایام ســر باز کرده است. واقعیت 
آن است که بعد از سال ها استراتژی های گوناگون 
برای برخــورد با موضــوع بهینه ســازی مصرف 
ســوخت، هنوز هیچ اجماعی بــرای مقابله با این 
پدیده حاصل نشده است. به احتمال زیاد حتی اگر 
وزارت نفت تمرکز خود را روی طرح های پالایشی 
بیشتر می کرد، همین گروه ها و رسانه های انتقادی 
به کرات از آنچه «دامن زدن به مصرف روزافزون» 
و «ناتوانــی در مهار مصرف انرژی» و «بی توجهی 
به صنایع بالادســتی نفت» نامیده می شود، سخن 
می گفتند. این در حالی است که کشور در تنگناهای 
گره افکن شدیدی در تأمین منابع مالی برای پیشبرد 
طرح ها و پروژه ها قرار داشته و دارد و هر اقدامی 
برای تخصیص اعتبار مســتلزم بررسی های دقیق 
به همین دلیل درحالی که  اولویت هاست.  تعیین  و 
وزارت نفت به لحاظ توســعه غیرقابل انکار خود 
در پیشبرد سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در 
بخش های بالادستی (یعنی افزایش تولید نفت و 
گاز) هنوز در معرض انتقاد «خام فروشــی» است؛ 
بنابراین چندان دور از ذهن نیســت که به واسطه 
بخش هــای  در  توســعه  آهنــگ  آهســته بودن 
پایین دســتی و پالایشــی نفت خــام، همچنان به 
«همان اتهام» نواخته شــوند. دلیــل این وضع را 
باید در تغافل و تجاهل منتقدان از نگاه منســجم 
و کلی به مفاهیم لایه ای مقوله اقتصاد مقاومتی 
دانســت. دلیل علاقــه منتقدان بر ایــن دوگانه ها 
آن اســت که از این بســتر می توانند هجمه های 
گســترده تری را ســازمان بدهند که نمونه های آن 
در مــوارد متعددی نظیر «رانــت واردات بنزین»، 
«آلودگــی  هــوا»، «پیشــرفت انــدک طرح هــای 
پالایشــی»، «ترجیح خام فروشی بر فراورش آن در 
داخل» و امثال آن مشــاهده می شود. اکنون چرا 
منتقدان فوق الذکر به این اشاره نمی کنند که برای 
اولین بار در تاریخ ۱۱۰ســاله صنعت نفت کشــور، 
صــادرات پایدار روزانــه حدود ۴۰۰  هزار بشــکه 
«فراورده هــای نفتــی» محقق شــود؛ امری که با 
افزایش گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع و کاهش 
مصرف گازوئیل و نفت کوره و نفت سفید به عنوان 
سوخت مایع در بخش های نیروگاهی، صنعتی و 

خانگی به مقصود رسید. 
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خردبودن اراضی کشت
 و گروه های خانوادگی

 بیشــتر این مزارع در آسیا با ۳۸۸ میلیون مزرعه،  �
۴۴ میلیون مزرعه در اروپا و فدراســیون روســیه، ۳۳ 
میلیون مزرعه در آفریقا و پنج میلیون در آمریکاست.
انــدازه مزارع کوچک مقیاس در آســیا و آفریقا در ۵۰ 
ســال گذشــته حدود ۲۵ تا ۴۰ درصــد کاهش یافته 
یعنی مزارع کوچک تر شــده اســت. فائو برآورد کرده 
است که این مزارع کوچک عمده تولید و عرضه مواد 
غذایی را در جهــان بر عهده دارنــد. به عبارتی دیگر 
مزارع کوچک نقش اساســی در تولید مــواد غذایی 
جهان داشــته و حدود ۷۰ درصد مواد غذایی جهان 
را کشــت می کنند. بنابراین از جنبه تولید و تأمین مواد 
غذایی جامعــه توجه به کشــاورزان کوچک مقیاس 
نه تنهــا ضــروری بلکه حیاتــی اســت. ۲)  از طرف 
دیگر عــدم توجه به مزاع کوچک مقیــاس  و ارتقای 
بهره وری و سبد درآمدی آنان، این بخش از جمعیت 
هر کشوری را در بدترین شــرایط اقتصادی با کمترین 
درآمد و بسیار آســیب پذیر قرار داده و رفاه اقتصادی 
آنــان به حداقل می رســد. این گروه بــه دلیل درآمد 
پایین امکان پس انداز و سرمایه گذاری نداشته و حتی 
امکان دریافت وام را هم ندارند و هر روز تولید، درآمد 
و زندگی شــان در معرض خطر بیشــتر قرار می گیرد. 
براساس مطالعه فائو با عنوان خصوصیات اقتصادی 
کشاورزان خرده پا که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده، آمده 
اســت که در بســیاری از کشــورها بیش از ۴۰ درصد 
کشاورزان خرده پا فقیر هســتند. به عبارتی کشاورزان 
کوچک یا خرده پا هــم تولید کننده اصلی مواد غذایی 
برای جمعیت جهــان بوده و هم در فقر زندگی کرده 
و دسترســی آنان به نهاده ها و تکنولوژی و اعتبارات 
برای افزایش بهره وری تولید کم است. همه این نتایج 
این نکته را گوشــزد می کند که لازم اســت به مزارع 
کوچک توجه شــود. مــزارع کوچک مقیــاس دارای 
ویژگی ها و خصوصیات مختلفی اســت که مهم ترین 
آنهــا عبارت انــد از: تولید کم به دلیــل کوچک بودن 
مقیاس و در نتیجه پایین بودن درآمد کشــاورز، توجه 
کمتر به تولید بازارمحور، آسیب پذیری بیشتر در مقابل 
مخاطرات و در زنجیره عرضه، عموما اعضای خانواده 
به عنوان نیروی کار هســتند، عمومــا به عنوان بخش 
غیررســمی اقتصاد مطرح می شــوند (به دلیل نبود 
حمایت های اجتماعی مثل بیمه و بازنشستگی و تأمین 
اجتماعی) و مقیاس اقتصادی ندارند. در هر کشوری 
براساس شــناخت دقیق و عمیق علمی و کارشناسی 
از وضعیــت موجــود مزارع کوچک مقیــاس از همه 
ابعاد فنی، اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و احصاي 
چالش های موجــود درصدد برنامه ریــزی در جهت 
کاهش مشکلات به صورت سیستمی در قالب زنجیره 
عرضه هر محصول اســت. نوع رویکرد نه به صورت 
جزیره ای و تک بعدی بلکه تمامی چالش ها در درون 
زنجیره عرضه شناسایی و برای برون رفت از مشکلات، 
راهکارهای مناســب تدوین و اجرا می شــود. در این 
فرایند واکاوی مشــکلات و ارائه راهکار با مشــارکت 
همــه بازیگــران زنجیره عرضــه اســت. به کارگیری 
سازوکارهای تشــویقی برای ساماندهی و شکل گیری 
گروه های کشاورزی خانوادگی، سرمایه گذاری در امور 
زیربنایــی برای آنان، تطبیــق تکنولوژی  های جهان با 
شرایط کشــور در ابعاد مزارع کوچک (بومی سازی)؛ 
بازاریابی و برندسازی از جمله راهکارهای تجربه شده 

در جهان برای توسعه مزارع کوچک است.
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انتخابات هستیم، از کسی در این 
زمینه پرســیده اند صندوق های بازنشستگی را چه خواهد 
کرد؟ کنترل هزینه در بهداشــت و درمان را چه می کنید؟ 
سؤالات اساسی الک می شود و درشت ها جایی زیر فرش 
جارو می شــوند، ریزه هــا می ماند. مثــل ورزش پهلوانی، 
ازدواج جوانان. ازدواج جوانان پیامد اقتصاد کلان اســت. 
یکی هم می گوید حتما باید ازدواج کنند. انگار قبل از گفته 
ایشــان مــردم ازدواج نمی کردند. دیگری هــم می گوید 
ازدواج جوانــان خیلی مهم اســت. کســی نمی پرســد 
سرمایه گذاری خارجی را چطور جذب می کنید؟ در فرایند، 
در پسِ صحنــه همه مســائل از جملــه آب،  ریزگردها، 
فرونشســت زمین و آبخوان ها کم کم جارو می شوند و زیر 
فرش می روند و مســئله ای که باقی می ماند، چیزی است 
که جواب دادن یــا ندادنش هیچ خاصیتی ندارد. این پسِ 
صحنه سیاست گذاری در ایران است. سطح دانش ما برای 
درک و حل مســائل ایران پایین اســت. یک نقطه امید این 
است که فضای آزادی شکل بگیرد تا در آن گفت وگو کنیم 
و مســائل را روی کاغذ بیاوریــم و اجازه ندهیم چیزی زیر 
فرش جارو شود. ۳) فضایی شکل بگیرد که آدم ها یکدیگر 
را پیدا کنند. یعنی ائتلاف ها شکل بگیرد. اجماع سیاستی 

برای ثبات و طرح مســئله شکل 
بگیرد. ۴) در رستاخیز آگاهی قرار 
بگیریــم؛ نســبت بــه اینکــه در 
وضعیتی قــرار داریــم که هیچ 
نیســت.  معجزه آســایی  راهکار 
راهکار انفجاری ندهیم. خواهش 
اقتصاددان ها،  مجموعه  می کنم 
حقوق دانــان،  جامعه شناســان، 
همه کســانی که دلشان به حال 
ایران می ســوزد اگر بــا ایده من 
بــه  نامــه ای  هســتند  موافــق 
مسئولان و مردم کشور بنویسند و 
بگویند هیچ راهکار معجزه آسایی 
کــه  خراب کاری هایــی  بــرای 
همه مان در آنها ســهیم هستیم، 

وجود ندارد. آبخوانی که ۵۰ ســال خالی شده با یک سال 
درســت نمی شــود. پسِ صحنه اقتصاد سیاســی تغییر 
اجتماعی در ایران این اســت که یــک عده منتظر معجزه 
هســتند، در حالی کــه مجموعــه ای از عوامل گســترده 

روبه رویشان ایستاده اند.
  اقتصاد سیاسی اهتمام دولت به عدالت اجتماعی

احمد میــدری، معاون رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی

عدالت یکی از اهداف اســت، اما تنها هدف نیست. در 
کنار دستیابی به برابری، ســایر اهداف هم مهم هستند و 
سرنوشت جامعه خودمان و سایر کشورها نشان می دهد 
اگر از یک هدف غفلت کنیم، جامعه به ســمت فروپاشی 
خواهد رفت. مرحوم تهرانیان می گفت در رژیم سابق، این 
ایده را مطرح کرده بود که فرهنگ ایران ســه دسته است؛  
فرهنگ ایران باســتان، فرهنگ غربی و  فرهنگ شــیعی و 
اگر می خواهیم فرهنگ شــیعی را حــذف کنیم، جامعه 
طغیان می کنــد و تعبیرش این بود که انقلاب ایران در اثر 
غفلت رژیم از فرهنگ شــیعی بــود. در کنار این هدف ها، 
 یعنــی برابــری،  آزادی، محیط  زیســت، رشــد اقتصادی، 
فرهنگ شــیعی، آنچه امروز اقتصاددانان اضافه کرده اند، 
بحث امنیت داخلی است. اگر می خواهیم بگوییم چطور 
می توانیم جامعه ای عادلانه تر داشــته باشیم باید بگوییم 
چگونه عدالت را با ســایر اهداف جمع کنیم زیرا غفلت از 
هرکدام از این آرمان ها می تواند آثار ناخواسته و ویرانگری 
داشــته باشــد و سیاســت گذاری و حرکت به سمت این 
مجموعه کار بسیار سختی است. در عرصه سیاست گذاری 
باید ســازوکارهایی را ایجاد کنید که از دل آنها اهدافی که 
جمعشان بسیار سخت است، محقق شود. این سازوکارها 
چیزی نیســت جــز ترکیب بین دولــت،  بــازار و جامعه 
مدنی. یعنی اگر بتوانید ســاختاری ایجاد کنید که ترکیب 
بهینه این ســه در کنار هم ایجاد شود، آن زمان می توانید 
امیدوار باشید که این جامعه به همه اهدافش دست پیدا 
کنــد. درباره  عدالت صحبت می کنــم اما به طور ضمنی 
به ویژه بحث امنیت را لحاظ می کنم تا به پیشــنهادی در 
این زمینه دســت پیدا کنم. قبل از ریــکاردو اقتصاددانان 
می گفتند بحث اصلی این اســت که چطور می شود رشد 
پیدا کرد. بعد از رشد، دولت می گوید چطور مالیات بگیریم 
تا بتوانیــم فقر را کاهش دهیم و نابرابــری را مهار کنیم. 
نکته ای که ریکاردو گفت این بود که توزیع می تواند مقدم 
بر رشــد اقتصادی باشــد. در آن زمان مثالــی که ریکاردو 
زد و بــرای جامعه خیلــی گیرا بود، این بــود که به دلیل 
حاکمیت اشراف زمین دار، سیاست های اقتصادی به نفع 
اشراف زمین دار وضع می  شود و افزایش اجاره بهای زمین 
و رانتی که روی زمین به وجود می آید، انباشت سرمایه را 
از بخش صنعتی به بخش زمین داری می برد و توســعه 
صنعتی انگلستان مختل اســت مگر اینکه سیاست های 
تعرفه ای را تغییر دهیم. یعنی با ساخت قدرتی که اشراف 
زمین دار حاکم هســتند،  نمی توانید توسعه صنعتی پیدا 
کنید. باید ســاخت قدرت ابتدا تغییر کند تا بتوانید به رشد 
اقتصادی دســت پیدا کنید. اختلاف ســر اینکه رشد اول 
اســت یا توزیع قدرت و ثروت، تا امــروز ادامه دارد. آنچه 
برای جامعه امروز ایران و سایر کشورها می توانیم بگوییم،  
این اســت که توزیع قدرت اگر تصحیح نشود، نمی توانیم 
به رشد اقتصادی، برابری، امنیت و... برسیم. بخش عمده 
قدرت در نظام اداری است. دموکرات ها تصمیم می گیرند 
و خیلــی جاها هــم مردم حضــور ندارنــد و نمی دانند. 
آن قدر حوزه ها تخصصی اســت که نه انتظار می رود و نه 
امکان پذیر اســت که درباره  مسائل آب یا در مورد بخش 
ســلامت بدانید. من در دانشکده ها اســتادی ندیده ام که 
بتواند در دو،ســه حوزه اطلاعات ریز و به روز داشته باشد. 
آن قدر سیاســت ها به ســرعت تغییر می کند که نمی شود 
انتظار داشــت جمعی بدانند و حتی اگــر بدانند،  بتوانند 

کاری کنند.  نظام اداری، صاحب قدرت اســت. نگاه ما به 
قدرت هم باید به شدت تغییر کند. دولت یکپارچه نیست. 
خیلی امور را معاون وزیر انجام می دهد و وزیر خبر  ندارد. 
ساخت قدرت در دولت و نظام اداری بسیار پیچیده است. 
بخــش قــدرت در دولت و در نظام تصمیم گیری اســت. 
بخش دیگر قدرت در بازار است. یعنی صاحبان کسب  وکار 
قــدرت دارند. به خاطر اینکه می توانند از طریق لابیگری و 
فضاسازی در جامعه فرهنگی و رسانه ها به نفع خودشان 
قواعد وضع کنند. منافع اینها با هم تضاد دارد و یکســان 
نیست. منافع بازار با منافع دولت، نظام اداری  و حکومت 
در تضاد است. در بازار هم تکثر بسیار پیچیده منافع داریم. 
به همین دلیل شناخت ساخت قدرت در بازار هم  بسیار کار 

پیچیده ای است.
  نهادهای مردمی می توانند قدرت دولت و بازار  را مهار 

کنند
آنچه می توانــد این دو قدرت را مهــار کند، نهادهای 
مردمی هستند که خودشان به دو دسته نهادهای مردمی 
رســمی و نهادهای مردمی غیررســمی تقسیم می شوند.  
نهادهای مردمی رسمی اتحادیه های کارگری، انجمن های 
صنفــی و حرفه ای، احــزاب و جاهایی هســتند که مردم 
می توانند به طور مســتقیم آنها را شکل دهند. در کنار این 
از  نهادهای رســمی، شــبکه ای 
دارد.  وجود  غیررسمی  نهادهای 
کلوپ های  محلــی،  انجمن های 
ورزشــی، شــبکه های مجــازی، 
انجمن هــای محیط  زیســت و... 
اقتصاد  حــوزه  نظریه پــردازان   .
سیاســی در حوزه رفاه می گویند 
آنچــه می تواند کمــک کند تا به 
توســعه پایدار دســت یابیم، این 
اولا نهادهای مردمی  اســت که 
رســمی چقــدر انســجام دارند، 
دارند،  سازمان یافته  قدرت  چقدر 
و بعــد اینها چقــدر در نهادهای 
اگر  غیررســمی حــل شــده اند. 
احزاب قوی داشــته باشــید ولی 
این احزاب در شبکه ای از نهادهای مردمی پیوند نخورند،  
می تواننــد تبدیل بــه خائنان ملت شــوند. آنچه جامعه 
نیــاز دارد که بتواند نهاد دولــت و نهاد بازار را کنترل کند، 
این اســت که این شبکه درهم تنیده باشــد و از انسجام و 
هم بســتگی برخــوردار باشــد. هیچ گلایه ای بــه احزاب 
نیســت. حزب به خاطر شرایط سیاســی نمی تواند تداوم 
پیدا کند. سیر تشکل های سیاسی در ایران را بررسی کنید، 
اینکه حزبی اگر ۳۰ ســال ادامه پیدا کند، کم کم به سمت 
دســتورالعمل  و مانیفســت داشــتن می رود. پدیده های 
اجتماعی اصلا ســاده نیســتند که بتوانیم به سرعت آنها 
را تغییــر دهیم.می خواهید جامعه تغییر کند. تا زمانی که 
تشــکل های رســمی قوی نداشته باشــید، جامعه تغییر 
چندانــی نمی کند. چند حالت دارد. یا نهادهای رســمی 
قدرت ســازماندهی دارند یــا ندارند. اینها یا یک شــبکه 
درهم تنیــده در نهادهای غیررســمی دارند یــا ندارند. در  
حالتی  که انســجام نهادهای مدنی وجــود ندارد، یعنی 
حــزب قوی و انجمن صنفی قوی و اتحادیه کارگری قوی 
نداریــم در چنین جامعه ای اصلاحــات تقریبا غیرممکن 
می شــود. یعنی تکنوکرات ها و صاحبان کسب و کار پیوند 
خــورده و منافع مردم را مصــادره می کنند. اگر نهادهای 
رسمی قوی داشــته باشید و در دل شبکه های غیررسمی 
بتوانند پیوند بخورند، آن زمان می  توانید اصلاحات فراگیر 
مردمی داشته باشــید و اگر احزاب قوی داشته باشید اما 
پیوند رســمی نداشته باشــید، اصلاحات باز غیرمردمی و 
شــکننده خواهد بود. مرحوم دکتــر عظیمی بر این بحث 
تأکید داشتند که اگر بخواهیم توسعه  پیدا کنیم باید نظام 
آموزشــی ما توســعه پیدا کند. خاطرم هســت از ایشان 
پرسیدم نظام آموزشــی چقدر اهمیت دارد، اینکه بچه ها 
دانشــگاه خوب بروند؟ گفتند خیر بینــش باید تغییر کند. 
بچه ها قبل از مدرسه رفتن ســؤال می کنند اما در مدرسه 
کاری می کنند که بچه ها دیگر سؤال نمی کنند. یعنی سؤال 
ســرکوب می شــود و بعد به جای اینکه بینش علمی یاد 
بگیرید، کارشناس سازمان  برنامه می شوید و می خواهید 
پــروژه اجرا کنید! بــا این نظام آموزشــی نمی توانید برای 

کشور توسعه ایجاد کنید.
  تغییر در نظام آموزشی ایران مثل زلزله ۹ریشتری است
تغییــر در نظــام آموزشــی را می تــوان بــه زلزله ای 
۹ریشــتری تشــبیه کرد. اینکه هر ســال کتاب هــا تغییر 
می کند به چه علت اســت؟ طبق آمــاری که دولت ارائه 
کرده، هزینه چاپ کتاب برای دولــت  هزار  میلیارد تومان 
است. یک سری آموزشگاه ها و تدریس خصوصی و گاج و 
قلمچی داریم که منافعشان ایجاب می کند که کتاب ها هر 
سال تغییر کند. با این اتفاق خانواده نمی تواند به فرزندش 
درس بدهــد یعنی خانواده به عنوان کانون آموزشــی در 
ایران از بیــن رفته. من دیگر نمی توانــم به فرزندم درس 
دهــم. بنابراین با گســترش تجــارت در آموزش وپرورش 
کارکرد خانواده به هم ریخته. چرا کسی اینها را نمی گوید؟ 
چون کانون صنفی معلمــان اجازه فعالیت ندارند. علت 
هــم نگاه غیر علمی بــه نهادهای مدنی اســت. احتیاج 
داریــم در درون دولت نــگاه به امنیت عوض شــود. در 
سیستان و  بلوچستان، کردســتان، خوزستان، نگاه ها آن قدر 
امنیتی شــده که فقر هم به مسئله ای امنیتی تبدیل شده 
است. وقتی مســئله امنیت داخلی خیلی بزرگ می شود 
فقر، نابرابری، تخریب محیط  زیســت به مسئله ای تبدیل 
می شــود که امنیــت را مختل می کند. ایــن دانش را باید 
به درون دولت انتقــال داد و دولت بداند بدون نهادهای 
مدنی نمی تواند آموزش وپرورش و سلامت را اصلاح کند. 
اصلاح اینها چیزی نیســت که منِ دانشگاهی حتی وقتی 
وارد حوزه سیاست گذاری می شوم،  بتوانم کار بزرگی کنم. 
اینها امر جاری کشور است. نهادهای مدنی و احزاب باید 
قدرتمند باشــد. نظام سیاسی این اجازه را نمی دهد چون 
تصور می کند امنیت کشور به خطر می افتد. از طرف دیگر 

حیاتی ترین مطالبه از  رئیس جمهور جدید
نیروهای سیاسی نباید دست به بازی ای بزنند که مسئولان 
امنیتی احســاس کنند امنیت کشور به خطر می افتد. باید 
بدانم کنار حکومت بایســتم. در دوران اصلاحات، تحمل 
جریان هــای مقابل کم بود و دچار تنش سیاســی ۹ روز 
یک بار بودیم. در دوران احمدی نژاد اعلام تنش نمي شود 
اما همه جامعه دچار تنش اســت. گروه توسعه دانشگاه 
علامه منحل و اســتادان بازنشســته می شــوند. بنابراین 
جامعه دچار تنش سیاسی گسترده است اما در دوره آقای 
روحانی آرامش به جامعه برگشت. ما نیازمند این آرامش 
هستیم که نیروهای سیاســی به تدریج رشد کنند و اجازه 
فعالیت به احزاب داده شود که این امر می تواند پروژه ای 
۱۰، ۱۵ساله باشد. ما به نهاد مدنی ای نیازمندیم که از این 

وضعیت ناخوشایند خارج شویم. 
  باید از آنچه بر کشور گذشته هراس داشت

کمال اطهاری، اقتصاددان
ابتدای صحبتم را با شعری از شاعر کارگری می خوانم 
به نام سابیر هاکا که البته اسم مستعار شاعر ایرانی است 
و در یکــی از شــعرهایش می گویــد پدرم هــم نمی داند 
من این اســم را انتخاب کرده ام. «می توانــم به تمام دنیا 
بگویم/ به تمامی ســرزمین ها/ و آسمان ها/ به هرچیز این 
جهــان می توانم/ تنها به این اتاق اجاره ای بدون پنجره ی 

نمی توانم  تهران/  در  خوابگاهی 
اتاق  بگویم/ وطن!» «واحد پنج/ 
پنجره خوابگاهی  اجاره ای بدون 
در تهران/ این اســت تمام سهم 
مــن از وطــن/ و ایــن/ ســخت 
ناامیدکننده اســت» ایــن همان 
کارشناسان  که  اســت  هراســی 
هم از آن نــام می برند. از حمله 
خارجــی هراســی نداریــم امــا 
به خوبی بیان کرده که باید هراس 
داشته باشی از آنچه بر این کشور 
گذشته. به قول هگل، پرنده خرد 
درمی آید،  پــرواز  به  شــباهنگام 
هنگامی که غبــار هیجان روزانه 
فرونشســته باشــد. آموزه هــای 

آزمودنی در حوزه دانش اقتصادی نشــان می دهد که به 
قول داگلاس نورث باید یک دستگاه منسجم ذهنی داشته 
باشیم تا بتوانیم نهاد را بسازیم و البته، شرایط بیرونی هم 
باید آماده باشد، اما فقدان یک دستگاه نظری منسجم یک 
مشــکل اساسی است. ما نتوانســتیم اصول انتظام بخش 
اقتصاد ایران را در یک دستگاه منسجم با هم توافق کنیم. 
به نظرم ما همه اقتصاددانان غیررسمی هستیم، نسبت به 
آنچه رسمی است. باید به این طرف برویم که دولت سایه 
باشیم و بتوانیم دستگاه جانشــین و آلترناتیو ارائه دهیم. 
در غیــر این صورت اغنایی به وجــود نمی آید برای اینکه 
نهادی جایگزین نهاد کنونی شــود. حال، دموکراسی هم 
به وجود بیاید. باز هم آن دستگاه را نداریم. به هر صورت 
فهم تاریخی از توســعه که اقتصاد سیاســی است را باید 
بیاموزیم. اقتصاد نوکلاســیک را هم خوب بیاموزیم و این 
دو را پیوند دهیم و درونی سازی اقتصاد توسعه را با پیوند 

این دو برقرار کنیم.
  انقلاب، شرط تحول نیست

این حرف را به عنوان یــک فعال چپ می گویم که 
انقلاب شرط تحول نیست. این برداشت نادرستی است 
که از مارکسیســت شده. تحول، شــرط انقلاب است. 
برمی گردیــم به هگل. او در «عقــل در تاریخ» در مورد 
ما خیلی صادق اســت. به فرمانروایان و کشورداران و 
ملت ها می گوید از تاریخ پند بگیرید اما کســی از تاریخ 
پنــد نمی گیرد والا این مشــکلات رخ نمی داد. در واقع 
پندنگرفتن شاید در ما هم به نوعی بوده اما پرنده خرد 
را باید به پرواز درآوریم. این حرف داگلاس نورث است 
که نهادهــا را گروه های مرجعی می ســازند که دارای 
دستگاه ذهنی منسجم و فعالیت اجتماعی پیگیر باشند 
و حزب بلشــویک را مثال می آورد و دلیل سقوطش را 
هم منعطف نبودن ذکر می کند که نتوانست نهادی که 

به وجود آورد ادامه دهد.
 باید از اقتصاد سیاسی برای نهادسازی استفاده کنیم 
چون اقتصاد سیاســی به مقوله رابطه اقتصاد با نهادها 
می پــردازد و این جــزء مفقوده های اخیر شــده. وقتی 
می توانیم حدود این چهــار دیوار را به مقیاس عظیمی 
وســعت دهیم که جامعه مدنی، تشکیلات، دموکراسی 
مشارکتی، بودجه ریزی مشــارکتی که شعار آقای راغفر 
اســت را در دســتور کار قرار دهیم. این ترکیب شایسته 
باید در دستور کار قرار گیرد و تقابل و تضاد آنتوگونیستی 
بین اقتصاد سیاســی و نوکلاســیک را کنار گذاشت. این 
شیوه است که کشورهایی مثل هند و چین را به جهش 
وا داشته و توانسته اند اقتصاد توسعه را وابسته به مسیر 
گذشته شــان ســامان دهند. اگر این را در دستور کار قرار 

ندهیم مسلما نمی  توانیم نهادی را در جامعه بسازیم و 
هر روز به سمت وضعیت بدتری می رویم. باید سیاست 
اجتماعی با برنامه اقتصادی هم افزا باشــد. اگر این کار 
را نکنید معلوم اســت نمی خواهیــد عدالت را رعایت 
کنید. این ربطی به دموکراســی ندارد، در حوزه اندیشه 
اقتصادی است و در حوزه اندیشه اقتصادی همین جمع 
که ناقد این کار است؛ چنین سیستمی را باید ایجاد کنیم.

  رئیس جمهور آینده بگوید بــرای جلوگیری از جنگ 
چه برنامه ای دارد

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان
بــه چند مورد اشــاره می کنــم؛  اول اینکه رویکرد 
اقتصاد سیاســی کــه به وضوح هیچ بــار ایدئولوژیک 
نــدارد به اعتبار یــک مجموعه ویژگی ها، راهگشــایی 
خارق العاده ای برای رمزگشــایی از امور غیرشفاف در 
یک اقتصاد سیاســی رانتــی دارد. مهم ترین وجه این 
است که در غیاب شفافیت آمار و اطلاعات، این رویکرد 
بر غایــت فرایندهای تصمیم گیــری و تخصیص منابع 
تمرکز می کند، یعنی جایی که نتایج آشکار شده و قابل 
پنهان و تکذیب نیست. نکته دوم اینکه در واقع برخی 
از اقتصاددانان نهادگرا و در بالاترین سطح اقتصاددان 
فقید داگلاس نورث به این مسئله  با موضوع یک تجربه 
تاریخــی ۱۰ هزارســاله صحه 
گذاشتند که برای هر نوع تغییر، 
 به دو صورت بندی اندیشــه ای 
نیاز داریم؛  نظام وار و روش مند 
صورت بندی چرایی و چگونگی 
و  موجود  وضــع  شــکل گیری 
مطلوب.  نظم  برساختن  فرایند 
هر دو این موارد در ابتدا باید در 
تعیین تکلیف  اندیشه ای  سطح 
شود. نکته بســیار مهم از نظر 
من این است که شواهد خیلی 
قابــل اعتنایی وجــود دارد که 
پیچیدگی های  می دهد  نشــان 
اقتصاد سیاسی آمریکا به حدی 
رســیده کــه حتــی چهره های 
برجســته ای مثل ژوزف اســتیگلیس و پــل کروگمن 
این مســئله را مطــرح کرده اند که شــاید فوری ترین و 
امکان پذیرترین راه حل تسکین یا برون رفت این مشکل، 
راه  اندازی جنگ در مقیاس جهان است. این یک مسئله 
حیرت انگیز اســت که جامعه روشنفکری، کاندیداها و 
رسانه ها هیچ کدام درباره آن سخن نمی گویند. به نظرم 
در شــرایط کنونی و بدون اینکــه الان وارد جرئیات این 
مسئله شــوم، شــاید حیاتی ترین مطالبه ای که باید از 
ریاســت جمهوری داشته باشیم این اســت که درباره 
این مســئله با ما صحبت کنند. آقای فاضلی به شکلی 
اشــاره کردند که در اثر سیاســت های تنش زای دولت 
قبلی در فاصله ۱۰ ســال گذشــته بالغ بر ۷۰۰  میلیارد 
دلار ســلاح در حاشــیه جنوبی خلیج فارس انباشــته 
شــده. یعنی یک وجه ماجرا آن گونه که استیگلیس و 
کروگمن گزارش می کنند این است که ماجرای انتخاب 
ترامپ، تصادفی نیست و حساب و کتابی در کار است. 
ما غصه اقتصاد آمریــکا را نمی خوریم اما یک مطالبه 
ملی باید باشــد که هم به اعتبار مسیری که آنها دنبال 
می کنند و پتانسیلی که در منطقه برای بهانه گیری آنها 
برای ســرآغاز جنگ وجــود دارد، رئیس جمهور آینده 
باید به مســئله جنــگ توجه کند. در حاشــیه جنوبی 
خلیج فارس هم  چنین ماجرایی وجود دارد. حیاتی ترین 
مطالبه مــان از رئیس جمهور آینده باید این باشــد که 
ســازوکارهایی که ما را از درگیرشــدن در بازی آمریکا 
در زمینه جنگ افروزی مصونیت می بخشــد، چیست. 
با کدام سیاســت خارجی می خواهند این کار را انجام 
دهند. از منظر اقتصاد سیاسی همان طور که در آمریکا 
جنگ  افروزی های آن کشــور برندگان و بازندگانی دارد، 
در ایران هم ماجرا به همین ترتیب است. رئیس جمهور 
آینده ایران باید به ما بگویند با گروه  هایی که نفعشــان 
در تشــنج  آفرینی و تن دادن به بازی آمریکا و اســرائیل 
است، چطور می خواهند با سیاست داخلی آنها را آرام 
کنند و راه را بر ســر تهدید بسیار بزرگی که نظام حیات 
جمعی ما در شــرایط کنونی متوجه آن است، ببندند. 
متأســفانه ســؤال هایی که از کاندیداها شــد، به طرز 
غیرمتعارفی عقب  افتاده بود و به طرز غیرمتعارف تری 
با مســائل اساســی و حیاتی معطوف به بقای جامعه 
نامربوط. بنابراین واقعا در چنین شرایطی جامعه مدنی 
نیم بند و رســانه های ما مســئولیت خیلی سنگین تری 
برعهــده دارند و چقدر خوب بود بخشــی از این انرژی 
که صرف دعواهای حیدری و نعمتی می شــود، صرف 
برجســته کردن مسائل اساسی شــود که مطلقا توسط 

رسانه ملی ما مورد توجه قرار نمی گیرد.

نـکتـه

کمال اطهاری: باید از اقتصاد سیاسی 
برای نهادسازی استفاده کنیم. وقتی 
می توانیم حدود این چهار دیوار را به 

مقیاس عظیمی وسعت دهیم که جامعه 
مدنی، دموکراسی مشارکتی، بودجه ریزی 

مشارکتی را در دستور کار قرار دهیم

نـکتـه

فرشاد مؤمنی: حیاتی ترین 
مطالبه مان از رئیس جمهور آینده 

باید این باشد که سازوکارهایی که 
ما را از درگیرشدن در بازی آمریکا 
در زمینه جنگ افروزی مصونیت 

می بخشد، چیست

 پویا نعمت اللهى
 کارشناس نفت

آغاز تعیین تکلیف سپرده های 
سپرده گذاران مؤسسه فرشتگان

در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران  �
محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشــتگان»، به اطلاع 
می رساند مرحله دوم از تاریخ ۹ خرداد آغاز می شود. 
به گــزارش روابط عمومی بانک مرکــزی، در مرحله 
دوم، سپرده ســپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان 
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از ســوی مؤسســه اعتباری 
کاسپین تعیین تکلیف می شود. سپرده گذاران می توانند 
مبلغ قابل دریافت را نزد مؤسســه اعتباری کاســپین 
سپرده گذاری کرده و در صورت تمایل نداشتن، نسبت 
به دریافت آن اقدام کنند. تعیین تکلیف سپرده های تا 
مبلغ  ۲۰۰ میلیون ریال براساس برنامه زمان بندی ای 
که در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری کاسپین به 

اطلاع عموم خواهد رسید، اجرائی می شود. 

خبر


